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 چکیده  

اند که در بستر تاریخ  هایی پیچیده از معنا، حافظه جمعی و هویت فرهنگیشهرها صرفاً ساختارهای کالبدی و فضایی نیستند، بلکه نظام

ترین شهرهای تاریخی ایران، جایگاهی  عنوان یکی از مهمشوند. در این میان، اصفهان به طور مداوم بازتولید و بازنمایی میو ادبیات به

تنها در دوره صفوی به اوج شکوفایی سیاسی و معماری رسید،  ویژه شعر فارسی دارد. این شهر نهها و بهممتاز در متون تاریخی، سفرنامه

 .های ادبی نیز به نماد زیبایی، نظم، شکوه و »ایرانیت فرهنگی« تبدیل شدبلکه در لایه

شناسی فرهنگی و نقد ادبی، به تحلیل بازنمایی  های مطالعات شهری، نشانهگیری از نظریه ای و با بهرهرشته این مقاله با رویکردی میان

پردازد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی متن و خوانش هرمنوتیکی منابع ادبی و تاریخی  اصفهان در متون تاریخی و شعر فارسی می

بهشت« و همچنین پیوند میان  -بدن« و »شهر-های مسلط شهری مانند »نصف جهان«، »شهراست. تمرکز اصلی بر بررسی استعاره

 .معماری صفوی و ساختارهای استعاری در شعر فارسی است

دهد اصفهان در گذر زمان از یک شهر تاریخی به یک »متن فرهنگی چندلایه« تبدیل شده است؛ متنی که  های پژوهش نشان مییافته

زمان در تولید معنا نقش دارند. این شهر در شعر فارسی از یک مکان جغرافیایی  طور همدر آن ادبیات، معماری، تاریخ و حافظه جمعی به

 .ای از نظم شهری و شکوه تمدنی بازنمایی شده استعنوان نمونه زیباشناختی« ارتقا یافته و در متون تاریخی به-ایبه یک »امر اسطوره 

 شناسی فضا، معماری صفوی، نصف جهان، مطالعات شهریاصفهان، شعر فارسی، هویت شهری، نشانه :هاکلیدواژه

 



 
 مقدمه  .1

های معنایی، فرهنگی و نمادین آن مطالعه شهر در علوم انسانی معاصر از سطح توصیف کالبدی و فیزیکی فراتر رفته و به تحلیل لایه

تلقی می فرهنگی«  »متن  بلکه  زیستی،  فضای  یک  نه صرفاً  شهر  رویکرد،  این  در  است.  تاریخ، رسیده  قدرت،  روابط  آن  در  که  شود 

 .شوندزمان تولید و بازتولید میصورت همشناسی و حافظه جمعی بهزیبایی

ویژه در دوره  فرهنگ در جهان اسلام و ایران است. این شهر به-های شهرترین نمونهدر این چارچوب نظری، اصفهان یکی از برجسته

صفوی، با انتقال پایتخت توسط شاه عباس اول، به مرکز ثقل سیاسی، اقتصادی، هنری و معماری ایران تبدیل شد. این تحول تاریخی،  

 .ای پیدا کندتنها در تاریخ، بلکه در ادبیات فارسی نیز جایگاهی نمادین و اسطورهای فراهم کرد که اصفهان نهزمینه 

 :هدف این مقاله بررسی این پرسش اساسی است

 متون تاریخی و شعر فارسی از یک شهر واقعی به یک شهر نمادین و فرهنگی تبدیل شده است؟  رچگونه اصفهان د

 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش     .2

 عنوان متن فرهنگی  شهر به- 2.1 

از مهم از نگاه صرفاً کارکردی و کالبدی به سوی رویکردهای تفسیری و  در مطالعات شهری معاصر، یکی  ترین تحولات نظری، گذار 

شود که در آن معنا، قدرت، زیبایی  فرهنگی است. در این رویکرد، شهر نه فقط یک ساختار فیزیکی، بلکه یک »متن فرهنگی« تلقی می

به تاریخ  بازتولید میصورت همو  و  تولید  اندیشه  .گردندزمان  در  اجتماعی فضا«  »تولید  نظریه  اساس  ، فضا  Henri Lefebvre بر 

فضا در این دیدگاه،   .(Lefebvre, 1991) محصول روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و هیچ فضای شهری ماهیتی خنثی ندارد

در امتداد این رویکرد،  .شودکند و در طول تاریخ بازتولید میهمواره حامل ایدئولوژی و ساختار قدرت است که در کالبد شهر رسوب می

زمان فعال هستند. صورت همهای مختلف معنایی بهعنوان یک »متن چندلایه فرهنگی« تحلیل کرد که در آن نظامتوان بهشهر را می

 :بندی کردتوان در دو محور مکمل صورت ها را میدر مورد اصفهان، این لایه

 (شعر و زبان)  الف( محور ادبی  

یابند. اصفهان  در شعر فارسی، شهرها از سطح واقعیت عینی فراتر رفته و به سطح نمادین ارتقا می  :مثابه زبان استعاری شهرشعر به •

  .(۱۳۸2شود )شفیعی کدکنی، عنوان »نصف جهان« و »شهر زیبایی مطلق« بازنمایی میدر این نظام شعری به

در سنت شعر فارسی، شهر نه فقط مکان زیست، بلکه یک تجربه زیباشناختی و   :شناختیهستی- شناختیمثابه امر زیباییشهر به •

  .اندگاه قدسی است که در آن زیبایی و معنا در هم تنیده



 
 (هاسفرنامه  و   تاریخی  متون) معماری–ب( محور تاریخی

کنند و در  متون تاریخی، شهر را در قالب ساختارهای سیاسی و اجتماعی بازنمایی می:    مثابه روایت قدرت و نظم شهریتاریخ به •

  .(۱۳۷۹کوب، تثبیت هویت شهری نقش دارند )زرین 

در دوره صفوی، معماری اصفهان نه فقط پاسخ به نیازهای کارکردی، بلکه ابزار نمایش نظم  :    مثابه زبان فضایی قدرتمعماری به •

  .(Pope, 1965) سیاسی و انسجام فرهنگی بوده است

، حافظه جمعی فرآیندی اجتماعی است که گذشته را در زمان Halbwachs   مطابق دیدگاه:  مثابه لایه تفسیریحافظه جمعی به •

  .(Halbwachs , 1992) کند حال بازتولید می

های توان نه صرفاً یک شهر تاریخی، بلکه یک »متن فرهنگی زنده« دانست که در آن ادبیات )شعر(، تاریخ )روایتبنابراین، اصفهان را می

 .ای و تاریخی( و معماری )طراحی شهری( در تعامل دائمی قرار دارندسفرنامه

 ها شهر در آینه شعر و سفرنامه- 2- 2 

دهد که این شهر  ها« نشان میدر کنار رویکرد نظری، تحلیل بازنمایی اصفهان در دو حوزه »شعر فارسی« و »متون تاریخی و سفرنامه

 .(تاریخی) تحلیلی–زمان در دو نظام معنایی متفاوت اما مرتبط بازنمایی شده است: نظام استعاری )ادبی( و نظام توصیفیهم

 الف( اصفهان در شعر فارسی: شهرِ استعاره و زیبایی 

شود. مشهورترین عنوان یک »امر نمادین« و »شهر آرمانی« ظاهر میعنوان یک واقعیت جغرافیایی، بلکه بهدر شعر فارسی، اصفهان نه به

 .یابدشناختی ارتقا میشناختی و هستینمونه آن مفهوم »نصف جهان« است که در آن شهر به سطحی از اغراق زیبایی

 :در این نظام ادبی

 شهر = زیبایی مطلق   •

 شهر = معیار سنجش جهان   •

 شهر = تجربه زیباشناختی برتر  •

ای توانند از سطح واقعیت تاریخی جدا شده و به سطح اسطوره دهنده آن است که در سنت ادبی فارسی، شهرها میاین نوع بازنمایی، نشان

 .(۱۳۸2و معنایی وارد شوند )شفیعی کدکنی، 



 
شوند که در آن عناصر شهری مانند رودخانه، پل و  تری ظاهر میهای پیچیدههمچنین در شعر سبک هندی، شهرها در قالب استعاره

 .شوندباغ، واجد معناهای وجودی و فلسفی می

 ها: شهر نظم و تجربه زیستهب( اصفهان در متون تاریخی و سفرنامه

دهند. این متون شهر را نه در سطح تر از اصفهان ارائه میتر و ساختاریتر، عینیها تصویری توصیفی در مقابل، متون تاریخی و سفرنامه

 .کنندشده تحلیل میاستعاره، بلکه در سطح تجربه مشاهده

  .(۱۳۶2کند )مستوفی،  ، اصفهان را شهری آباد، پرجمعیت و دارای موقعیت اقتصادی ممتاز معرفی مینزهةالقلوبدر    حمدالله مستوفی •

کند و بر نظم  در سفرنامه خود، اصفهان صفوی را شهری منظم، باشکوه و قابل مقایسه با شهرهای اروپایی توصیف می  ژان شاردن •

  .(Chardin , 1735) هندسی و ساختار فضایی آن تأکید دارد

  و  اقتصاد  قدرت،  آن  در  که  کند می  معرفی   پیچیده«  فضایی –اصفهان را یک »ساختار اجتماعی Blake (1999) در مطالعات جدیدتر،   •

  .اندتنیده هم  در  روزمره زندگی

ها نه نمادهای شاعرانه، بلکه اجزای یک نظام شهری منسجم و  در این رویکرد، عناصر شهری مانند میدان نقش جهان، بازارها و پل

 .شده هستندطراحی 

 ج( پیوند شعر، تاریخ و طراحی شهری 

نکته کلیدی در تحلیل اصفهان آن است که این دو رویکرد )ادبی و تاریخی( در عمل از یکدیگر جدا نیستند، بلکه یکدیگر را تکمیل  

 .کنندمی

  «شهر آرمانی  تصویر » تولید  →شعر فارسی  •

  « زیسته تجربه  و واقعی شهر » ثبت →متون تاریخی  •

  « سطح  دو این میان شهر » تحقق →معماری صفوی  •

های فرهنگی و ادبی« دانست. میدان نقش  توان نوعی »ترجمه فضایی از آرماندر واقع، طراحی شهری اصفهان در دوره صفوی را می

شناختی هستند که در شعر و فرهنگ ایرانی نیز حضور ها نه تنها کارکرد شهری دارند، بلکه بازتاب نوعی نظم زیباییها و باغجهان، پل

 .(Wilber, 1969; Pope, 1965) دارد



 
 پیشینه پژوهش  - 2.3

 :بندی کردتوان در سه حوزه اصلی طبقه مطالعات مرتبط با اصفهان را می

 مطالعات معماری و طراحی شهری.   1

 Arthur Upham Pope  درPersian Architecture و اصفهان   داندای میشناختی ویژه، معماری ایران را دارای انسجام زیبایی

می معرفی  سیاست  و  دین  هنر،  میان  هماهنگی  اوج  را   .(Pope, 1965) کندصفوی 

Donald Wilber  دهد که نظم هندسی و کیهانی در طراحی شهری اصفهان نقش بنیادین داردنیز نشان می (Wilber, 1969). 

 مطالعات تاریخ اجتماعی .    2   

Stephen P. Blake   درHalf the Worldآن  در  که  کندمی  معرفی   پیچیده  فضایی–، اصفهان صفوی را یک ساختار اجتماعی  

های مهم تمدن  کوب اصفهان را یکی از کانون همچنین زرین  .(Blake, 1999) اندشده  تنیده  درهم  روزمره  زندگی  و  سیاسی  قدرت

 .(۱۳۷۹کوب، کند )زرینایرانی در بستر تاریخ فرهنگی ایران تحلیل می

 مطالعات ادبی و فرهنگی.   3

دهد که شعر فارسی ظرفیت بالایی در تولید تصویرهای فضایی و شهری دارد و شهرها در  در حوزه ادبیات، شفیعی کدکنی نشان می

 .(۱۳۸2یابند )شفیعی کدکنی، شعر به سطح نمادین و استعاری ارتقا می

 :اندبعدی به موضوع پرداخته صورت تکها بهدهد که اغلب پژوهشها نشان میبا وجود غنای مطالعات موجود، بررسی

 یا تمرکز بر معماری و طراحی شهری  •

 یا تمرکز بر تاریخ اجتماعی   •

 یا تمرکز بر تحلیل ادبی شهر   •

  زمان میان شعر فارسی، متون تاریخی و ساختار فضایی شهر اصفهان رابطه هم در حالی که خلأ مهم پژوهشی در عدم توجه به 

 .ای یکپارچه تحلیل کندرشته کند این سه حوزه را در یک چارچوب میانوجود دارد. این پژوهش تلاش می

 



 
 شناسی پژوهش روش   .3

و    (Textual Analysis) تحلیل متنطور مشخص از روش  و به (Qualitative Approach) کیفیاین پژوهش از رویکرد  

های معنایی بازنمایی شهر اصفهان در دو نظام  گیرد. هدف اصلی، استخراج و تحلیل لایهبهره می  شناختینشانه–خوانش تفسیری

 (معماری منابع   و   نویسان سفرنامه  مورخان،  متون )  توصیفی–نظام تاریخیو  نظام ادبی )شعر فارسی(گفتمانی متفاوت، یعنی 

 .است

 :اند و شامل دو دسته اصلی هستندانتخاب شده صورت هدفمندهای پژوهش بهدر این چارچوب، داده

 شعری –رویکرد ادبی- 1- 3

های مختلف ادبی )سبک خراسانی، عراقی و هندی( است. در  از دوره  شعر فارسیدر این رویکرد، تمرکز بر تحلیل بازنمایی اصفهان در  

صورت یک واقعیت جغرافیایی، بلکه گیرد که در آن شهر نه به عنوان یک »نظام تولید معنا« مورد بررسی قرار میاین بخش، شعر به 

 .شودعنوان یک »ساختار استعاری و نمادین« ظاهر میبه

 :ها عناصر شهری مانندهای شعری مرتبط با اصفهان و مفاهیم شهری آن است که در آن های این بخش شامل نمونهداده

 رود زاینده •

 ها  پل •

 ها  باغ •

 ها  میدان •

 .شوندتحلیل می های استعارینشانهعنوان به

 سازی شناسی تا اسطوره تحول معنای اصفهان از زیبایی

عنوان یک »منبع شناختی برای فهم شهر« در نظر گرفته عنوان متن ادبی صرف، بلکه بهبنابراین، شعر فارسی در این پژوهش نه به

 .(۱۳۸2شود )شفیعی کدکنی، می



 
  شهری  طراحی  و   ایسفرنامه–رویکرد تاریخی  - 3- 2

است. این    ها و منابع مرتبط با معماری و طراحی شهری اصفهانمتون تاریخی، سفرنامههای پژوهش شامل  در این بخش، داده

 :منابع شامل آثار

  (Chardin) ژان شاردن •

 (نزهةالقلوب) حمدالله مستوفی •

  (Pope, Wilber) منابع معماری صفوی •

  )کوبزرین) ,Blake معاصر اجتماعی–مطالعات تاریخی •

گیرد که در آن ساختار کالبدی، نظم شهری فضایی« مورد بررسی قرار می-عنوان یک »واقعیت تاریخیدر این رویکرد، شهر اصفهان به

 .اندصورت عینی توصیف شدهو روابط اجتماعی به

 :تحلیل در این بخش بر سه محور اصلی متمرکز است

 الف( ساختار کالبدی و طراحی شهری

 شهری اصفهانبررسی الگوهای طراحی شهری در دوره صفوی شامل میدان نقش جهان، محورهای ارتباطی، شبکه بازار و ساختار باغ

(Pope, 1965; Wilber, 1969). 

 ای از شهرب( بازنمایی سفرنامه

ویژه در سفرنامه شاردن که  عنوان شهری منظم، باشکوه و دارای سازمان فضایی پیشرفته، بهنویسان به اصفهان بهتحلیل نگاه سفرنامه

 .(Chardin, 1735) کنداصفهان را با شهرهای اروپایی مقایسه می

 شهر اجتماعی–ج( تحلیل تاریخی

  هم   در  روزمره  زندگی   و   شهری  اقتصاد   سیاسی،   قدرت   آن   در  که   صفوی  دوره   در   فضایی –عنوان یک نظام اجتماعیبررسی اصفهان به

 .(Blake, 1999) اندشده تنیده

 ها های تحلیل دادهروش- 3- 3

 :کندشده، این پژوهش از سه رویکرد تحلیلی مکمل استفاده میهای گردآوریبرای تحلیل داده



 
  شناختیتحلیل نشانه  .1

شود. بر اساس دیدگاه  ها بررسی میشوند و روابط معنایی میان آنعنوان »نشانه« در نظر گرفته میدر این روش، عناصر شهری و متنی به

 .(Lotman, 2005) شودای تولید میصورت شبکه ای پیچیده« است که معنا در آن بهلوتمان، شهر یک »نظام نشانه

 :شوندای تحلیل میصورت نشانهدر این پژوهش، عناصر زیر به

 رودخانه = حیات و استمرار   •

 پل = اتصال و تعامل   •

 میدان = قدرت و نظم   •

 باغ = بهشت و آرمان   •

 (Conceptual Metaphor Theory) های مفهومیتحلیل استعاره  .2

 Lakoff) ، استعاره نه یک آرایه ادبی صرف، بلکه یک سازوکار شناختی برای درک جهان استJohnson و Lakoff بر اساس نظریه

& Johnson, 1980). شودهای زیر تحلیل میدر این پژوهش، شهر اصفهان در شعر فارسی از طریق استعاره: 

 شهر = بدن زنده   •

 شهر = بهشت  •

  (Microcosm) شهر = جهان کوچک •

 .دهددهد که چگونه ادبیات، تجربه فضایی شهر را به سطح مفهومی و شناختی ارتقا میاین تحلیل نشان می

  هرمنوتیکی–خوانش تاریخی  .3

شوند. هدف، درک عنوان »متون تفسیری« بررسی میهای صرف، بلکه بهعنوان گزارش ها نه بهدر این روش، متون تاریخی و سفرنامه

 .های معنایی پنهان در توصیف شهر و بازسازی زمینه تاریخی تولید این متون استلایه

 :این رویکرد امکان تحلیل رابطه میان

 تجربه زیسته نویسنده  •

 ساختار قدرت زمانه   •

 و بازنمایی شهر   •



 
 .(Ricoeur, 1976) سازدرا فراهم می

ادبی )شعر   یعنی —هااستوار است که در آن دو نظام اصلی داده  ایرشتهمیانشناسی این پژوهش بر یک رویکرد  در مجموع، روش 

 .شوندزمان تحلیل میصورت همبه (معماری منابع و  ها سفرنامه) فضایی–تاریخیو  فارسی(

عنوان یک »ساختار معنایی چندلایه« در تقاطع زبان، فضا  عنوان یک شهر تاریخی، بلکه بهدهد اصفهان نه فقط بهاین رویکرد امکان می

 .و تاریخ فهم شود

 اصفهان در شعر فارسی    .4

 عنوان استعاره هویتینصف جهان به- 4- 1

بازنمایی تأثیرگذارترین  و  پایدارترین  از  به یکی  است که  فارسی، مفهوم مشهور »نصف جهان«  اصفهان در شعر  ادبی  عنوان یک های 

آمیز، استعاره هویتی و فرهنگی در حافظه جمعی ایرانیان تثبیت شده است. این تعبیر در سنت ادبی فارسی نه صرفاً یک توصیف اغراق 

 .یابدساز« است که در آن شهر از سطح مکان جغرافیایی به سطح »نماد تمدنی« ارتقا میبلکه یک »سازه استعاری هویت

 :های مشهور این بازنمایی آمده استدر یکی از صورت

در چارچوب نظری استعاره مفهومی، این نوع بیان را  .    دیدن او به از آن است اگر جان باشد اصفهان نصف جهان است اگر جهان باشد

های  ها تجربهاند که از طریق آن ها سازوکارهای شناختی، استعارهJohnson و  Lakoff توان فراتر از آرایه ادبی دانست. مطابق نظریهمی

عنوان یک استعاره مفهومی بنابراین، »نصف جهان« را باید به .(Lakoff & Johnson, 1980) شوندسازی میپیچیده انسانی مفهوم

 :تحلیل کرد که در آن

 جهان   :(Source Domain) مبدأ مفهومی •

 شهر اصفهان  :(Target Domain) هدف مفهومی •

 .شودتبدیل می (Microcosm) «شدهدر این فرایند، شهر از سطح یک »مکان شهری« به سطح یک »جهان فشرده

توان نوعی »تولید معنا از طریق اغراق ساختاری« دانست که در آن شهر نه تنها زیبا،  شناسی فرهنگی، این استعاره را میاز منظر نشانه

می تلقی  جهان  زیبایی  سنجش  معیار  »جهان .(Lotman, 2005) شودبلکه  یک  به  فارسی  شعر  در  اصفهان  نتیجه،   «نماد-در 

(Symbolic World) شناختی، هویتی و تمدنی داردشود که همزمان کارکرد زیباییتبدیل می. 



 
راستا است؛ جایی که شهر نه صرفاً واقعیت مادی، بلکه تصویر  همچنین این نوع بازنمایی با مفهوم »شهر آرمانی« در سنت ادبی ایرانی هم

 .(۱۳۸2شود )شفیعی کدکنی، ذهنی از کمال و نظم تلقی می

 مثابه بدن زنده در شعر سبک هندی شهر به- 4- 2

شود. در این دوره،  های استعاری میتر از تصویرسازیای پیچیدهویژه در سبک هندی، بازنمایی شهرها وارد مرحلهدر دوره صفوی و به

 .شودعنوان یک »موجود زنده و ارگانیک« تصور میعنوان یک کل زیباشناختی، بلکه بهشهر نه فقط به

توان در چارچوب »زیباشناسی ارگانیک شهر« تحلیل کرد؛ جایی که ساختار شهری با ساختار بدن انسان مقایسه این نوع نگرش را می

 :شود. بر این اساسمی

  شهر حیات و خون جریان →رود زاینده •

   ارتباطی مسیرهای  و هارگ → پل( وسهها )مانند سیپل •

   اجتماعی ساختار  تپنده  قلب  →میدان نقش جهان  •

  شهر تنفس  و حیات  هایاندام →ها باغ •

 .شودمند« تبدیل میدهد که شهر در شعر فارسی از یک »فضای ایستا« به یک »موجود پویا و زیستاین الگوی استعاری نشان می

قابل تحلیل است که در آن ساختارهای فضایی  (CITY IS BODY)  عنوان »شهر = بدندر نظریه استعاره مفهومی نیز این الگو به

ها نقش مهمی در  این نوع استعاره .(Lakoff & Johnson, 1980) شوندپذیر میشهر بر اساس ساختار زیستی بدن انسان فهم

 .کنندای انسانی و عاطفی از فضا کمک میادراک فرهنگی از شهر دارند و به تولید تجربه 

ای« است که در آن هر عنصر شهری دهنده تبدیل شهر به یک »ارگانیسم نشانهشناسی لوتمان، این نوع بازنمایی نشاناز منظر نشانه 

 .(Lotman, 2005) دارای کارکرد معنایی در کل نظام است

 اصفهان در ادبیات حسرت، زوال و حافظه تاریخی - 4- 3

شود. در این مرحله، شهر از یک »امر  پس از افول قدرت سیاسی صفویان، بازنمایی اصفهان در شعر فارسی دچار دگرگونی معنایی می

 .گرددباشکوه و زنده« به یک »امر تاریخی و یادمانی« تبدیل می

 :توان در سه سطح تحلیل کرداین تحول را می

 عنوان مرکز قدرت و زیبایی  اصفهان به → (Living City) سطح اول: شهر زنده •



 
 ای باشکوه عنوان گذشته اصفهان به → (Historical City) سطح دوم: شهر تاریخی •

 عنوان امر نوستالژیک اصفهان به → (City of Memory) سطح سوم: شهر خاطره •

ادبیات معاصر به به  شناخته می (Urban Nostalgia) «شهری nostalgia» گیریعنوان شکل این فرآیند در  مفهومی که  شود؛ 

 .رفته در قالب حسرت فرهنگی اشاره داردبازنمایی گذشته ازدست

توان با مفهوم »حافظه جمعی« موریس هالبواکس توضیح داد. هالبواکس معتقد است که حافظه نه  از منظر نظری، این تغییر را می

در این چارچوب،  .(Halbwachs, 1992) شودهای اجتماعی بازسازی میفردی، بلکه اجتماعی است و گذشته همواره در چارچوب 

 .شودای« است که در آن گذشته باشکوه صفوی بازتولید میاصفهان دیگر صرفاً یک شهر نیست، بلکه یک »ساختار حافظه

دهد که فضاهای شهری پس از تغییرات تاریخی، از سطح »فضای زیسته« به »فضای  نشان می Lefebvreهمچنین در نظریه فضا،  

بنابراین، اصفهان در شعر پساصفوی از یک فضای زیسته به یک فضای بازنمایی   .(Lefebvre, 1991) شوندشده« منتقل میبازنمایی

 .شودنوستالژیک تبدیل می

 :دهد که این شهر در سنت ادبی ایران سه مرحله اصلی بازنمایی را طی کرده استبررسی شعر فارسی درباره اصفهان نشان می

 عنوان نماد کمال و زیبایی  شهر به :ای )نصف جهان(مرحله استعاره .1

 عنوان موجودی زنده و پویا  شهر به :مرحله ارگانیک )بدن زنده( .2

 رفته ای ازدست عنوان گذشته شهر به :مرحله نوستالژیک )حافظه و حسرت( .3

دهد که اصفهان در شعر فارسی نه یک موضوع ثابت، بلکه یک »فرآیند معنایی پویا« است که در تعامل میان زبان،  گانه نشان میاین سه

 .تاریخ و تجربه زیسته شکل گرفته است

 (ایسفرنامه  و   فضایی–اصفهان در متون تاریخی )تحلیل تاریخی .5

 مثابه شهر منظم روایت شاردن و بازنمایی اصفهان به    - 5- 1

، سیاح فرانسوی قرن هفدهم است  (Jean Chardin) ژان شاردنترین منابع شناخت اصفهان در دوره صفوی، سفرنامه  یکی از مهم

دهد. شاردن اصفهان را شهری با نظم  مند از ساختار شهری اصفهان ارائه میکه در سفرهای خود به ایران، تصویری نسبتاً دقیق و نظام

عصر خود کند که از بسیاری جهات قابل مقایسه با شهرهای اروپایی همیافتگی اجتماعی و شکوه معماری توصیف میفضایی بالا، سازمان

 .(Chardin, 1735) است



 
 :در تحلیل روایت شاردن، سه محور اساسی قابل استخراج است

 الف( نظم هندسی و ساختار فضایی شهر 

ویژه در طراحی میدان نقش جهان کند. این نظم، بهها و محورهای ارتباطی اصفهان اشاره میها، میدانشاردن به ساختار منظم خیابان

پیرامون آن، نشانو شبکه  ارتباطی  برنامههای  نوعی »منطق فضایی  این  .(Blake, 1999) شده« در شهر صفوی استریزیدهنده 

 .شده« در دوران پیشامدرن تلقی شودای از »شهر طراحی شود اصفهان در نگاه او نمونهویژگی باعث می

 فضایی–ب( هماهنگی اجتماعی

های مختلف اجتماعی در  در روایت شاردن، شهر نه صرفاً یک کالبد فیزیکی، بلکه یک نظام اجتماعی منسجم است که در آن گروه

های  کنند. این هماهنگی میان ساختار اجتماعی و ساختار فضایی، یکی از ویژگیچارچوبی نسبتا هماهنگ در کنار یکدیگر زندگی می

 .شودکلیدی شهر صفوی محسوب می

 ج( پیوند قدرت، دین و زیبایی 

ها(، نهاد دینی )مساجد( و فضاهای اقتصادی )بازارها( در یک  دهد که در اصفهان صفوی، قدرت سیاسی )کاخروشنی نشان میشاردن به

 ,Pope) نشینی، بیانگر نوعی »زیباشناسی قدرت« در معماری شهری استاند. این همدهی شدهساختار فضایی واحد و هماهنگ سازمان

1965). 

را می به از منظر نظری، روایت شاردن  بازنماییتوان در چارچوب مفهوم »شهر  تنها عنوان نظم  نه  شده« تحلیل کرد؛ جایی که شهر 

 .است فرهنگی–گاه انسان، بلکه تجلی عینی یک نظام سیاسیزیست 

مدرن طراحی شهری« قابل تفسیر است که در آن ای از »شهر پیشامدرن با منطق شبه عنوان نمونه در نتیجه، اصفهان در نگاه شاردن به

 .اندشناسی در هم تنیده شدهعقلانیت فضایی و زیبایی

 اصفهان در نزهةالقلوب: شهر کارکردی و اقتصادی - 5- 2

توصیفی نگاه  مقابل  بهایر  تاریخی  و   جغرافیایی  منابع  اروپاییان،  ایسفرنامه–در  مهم  انی،  اثر  کتاب ویژه  در  مستوفی  حمدالله 

عنوان شهری آباد، پرجمعیت و دارای موقعیت اقتصادی  دهند. در این متن، اصفهان به ، تصویری متفاوت از اصفهان ارائه مینزهةالقلوب

 .(۱۳۶2شود )مستوفی، و تجاری ممتاز معرفی می



 
های اصفهان  ترین ویژگیشناختی یا نمادین. مهمهای زیباییدر این رویکرد، تمرکز اصلی بر »کارکردهای شهری« است، نه لزوماً جنبه 

 :اند ازدر این متن عبارت

 مثابه مرکز اقتصادیالف( شهر به

شود. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی  عنوان یکی از مراکز مهم تجارت، تولید و مبادلات اقتصادی معرفی میاصفهان در نزهةالقلوب به

 .کندهای تجاری ایران ایفا میخود، نقش مهمی در شبکه

 ب( جمعیت و پویایی شهری 

عنوان یک شهر  دهنده جایگاه اصفهان بهمستوفی به جمعیت قابل توجه و رونق زندگی شهری در اصفهان اشاره دارد. این ویژگی نشان

 .فعال و پویا در ساختار شهری ایران قرون میانه است

 مثابه واحد کارکردیج( شهر به

شود تا یک فضای نمادین. تمرکز بر  دیده می (Functional Urban Unit) «عنوان یک »واحد کارکردیدر این متن، شهر بیشتر به 

 .(۱۳۶2نویسان ایرانی است )مستوفی، گرایانه جغرافیدهنده نگاه عملعناصر ملموس مانند اقتصاد، جمعیت و آبادانی، نشان

ای توان در چارچوب »رویکرد کارکردگرایانه به شهر« تحلیل کرد که در آن شهر مجموعه از منظر تحلیل شهری، این نوع بازنمایی را می

 .شوداز عملکردهای اقتصادی و اجتماعی تلقی می

 بندی تحلیلی: دوگانه شهر نمادین و شهر کارکردیجمع - 5- 3

 :دهد که اصفهان در متون تاریخی در دو سطح متفاوت بازنمایی شده استبررسی تطبیقی روایت شاردن و نزهةالقلوب نشان می

 شده از بیرون( شناختی و دارای عقلانیت فضایی )شهر بازنماییاصفهان = شهر منظم، زیبایی :در روایت شاردن •

 شده از درون سنت جغرافیایی ایرانی(  اصفهان = شهر کارکردی، اقتصادی و جمعیتی )شهر بازنمایی :در نزهةالقلوب •

دهند که هویت تاریخی اصفهان صرفاً بر یک روایت واحد استوار نیست، بلکه حاصل تعامل میان  این دو رویکرد در کنار هم نشان می

 .ای خارجی« و »متن جغرافیایی داخلی« استنگاه »سفرنامه

تحلیل کرد که فضا را حاصل تعامل میان »فضای زیسته«،  Lefebvre توان در چارچوب دیدگاهاز منظر نظری، این وضعیت را می

 :زماندر این چارچوب، اصفهان هم .(Lefebvre, 1991) داندشده« میشده« و »فضای بازنمایی»فضای ادراک



 
 یک فضای زیسته )زندگی روزمره مردم(   •

 شده )در متون تاریخی ایرانی(  یک فضای ادراک •

 های اروپایی(  شده )در سفرنامهیک فضای بازنمایی •

 .است

 عنوان متن فرهنگی تحلیل اصفهان در قالب طراحی شهری به.    6

ای از بناهای منفرد، بلکه یک »پروژه یکپارچه طراحی شهری« است  دهد که این شهر نه صرفاً مجموعهمطالعه اصفهان صفوی نشان می

اند. در  دهی شدهسازمان (Holistic Urban System) نگرکه در آن فضا، حرکت، کارکرد و نظم اجتماعی در قالب یک ساختار کل

شده در جهان اسلام دانست که در آن اصول طراحی ریزیهای شهرهای برنامهتوان یکی از نخستین نمونه این چارچوب، اصفهان را می

 ,Blake, 1999; Wilber) شهری با هدف ایجاد هماهنگی میان قدرت سیاسی، اقتصاد شهری و زندگی روزمره شکل گرفته است

1969). 

 دهنده ساختار شهری مثابه هسته سازمانمیدان نقش جهان به - 6- 1

میدان نقش جهان )میدان امام( در دوره صفوی نه تنها یک فضای باز شهری، بلکه »هسته مرکزی سازمان فضایی شهر« محسوب 

میمی سامان  را  اصفهان  شهر  کلان  ساختار  که  بهشود  باید  را  میدان  این  شهری،  طراحی  تحلیل  در  شهری دهد.  »گره  یک  عنوان 

 .در نظر گرفت (Multi-functional Urban Node) «چندعملکردی

 :از منظر ساختاری، میدان نقش جهان دارای سازمان فضایی چهاربخشی است

 در محور شمالی: بازار و شبکه تجاری )اقتصاد شهری(  •

 در محور جنوبی: مسجد شاه )نظام دینی و ایدئولوژیک(  •

 تشریفاتی(  -الله )فضای مذهبیدر محور شرقی: مسجد شیخ لطف •

 قاپو )قدرت سیاسی و حکمرانی(  در محور غربی: کاخ عالی •

دهنده یک مدل پیشرفته از »طراحی شهری مبتنی بر تعادل کارکردی« است که در آن دین، اقتصاد و قدرت این سازمان فضایی نشان

 .(Pope, 1965) اندشده سازمان یافتهدر یک ساختار فضایی واحد اما تفکیک 

شده اما چندمنظوره« دانست که همزمان ای از »فضای عمومی کنترلتوان نمونه از منظر نظریه طراحی شهری، میدان نقش جهان را می

 .(Kostof, 1991) کارکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آیینی را در خود ادغام کرده است



 
یابی شهری، حرکت  کند که جهتعمل می (Cognitive Urban Space) «عنوان یک »فضای ادراکی مرکزیهمچنین این میدان به

کننده تجربه شهری«  دهد. به بیان دیگر، نقش جهان نه فقط یک فضا، بلکه »ساختار تنظیمپیاده و ادراک ذهنی شهروندان را سامان می

 .است

 دهی حرکت و تعامل شهری پل و سازمانوسهسی  - 6- 2

ای حرکت شهری« بر روی پل در نظام طراحی شهری اصفهان، صرفاً یک پل ارتباطی نیست، بلکه بخشی از »سیستم شبکه وسهسی

 .کندرو، نقش مهمی در اتصال دو بخش شهر ایفا میشود. این پل در امتداد محورهای باغی و مسیرهای پیادهرود محسوب میزاینده

 :پل دارای سه کارکرد اساسی استوسهاز منظر طراحی شهری، سی

  دهی حرکتالف( سازمان

کند و بخشی  روی و عبور را میان دو سوی رودخانه تنظیم میعنوان یک عنصر کلیدی در شبکه حرکت شهری، جریان پیادهاین پل به

 .از سیستم یکپارچه دسترسی شهری است

 ب( ایجاد فضای مکث و تعامل اجتماعی 

سازد.  کند که امکان توقف، گفتگو و تعامل اجتماعی را فراهم میعمومی« عمل میعنوان یک »فضای نیمه فضای زیرین و روی پل، به

 .دهد که پل تنها برای عبور طراحی نشده، بلکه برای »ماندن و تجربه کردن فضا« نیز طراحی شده استاین ویژگی نشان می

 ج( پیوند منظر شهری 

ها و ریتم ساختاری  کند. تکرار قوسرود، نقش مهمی در یکپارچگی منظر شهری ایفا میعنوان بخشی از محور بصری زایندهپل بهوسهسی

 .(Wilber, 1969) کند که با جریان آب و حرکت انسان هماهنگ استآن، نوعی »نظم بصری خطی« ایجاد می

 (Multi-layered Urban Infrastructure) «ای از »زیرساخت چندعملکردی شهریاز منظر نظری طراحی شهری، این پل نمونه

 .است که همزمان نقش ارتباطی، اجتماعی و منظرین دارد



 
 محور در فضای سلطنتی- چهلستون و طراحی منظر- 6- 3

توان بخشی از نظام »طراحی منظر سلطنتی« در اصفهان صفوی دانست. این مجموعه نه صرفاً یک کاخ، بلکه یک  کاخ چهلستون را می

صورت یک سیستم یکپارچه شده مبتنی بر انعکاس، تقارن و تجربه ادراکی« است که در آن رابطه میان بنا، آب و باغ به»فضای طراحی

 .کندعمل می

 :در تحلیل طراحی شهری، چهلستون دارای سه ویژگی کلیدی است

  الف( طراحی مبتنی بر انعکاس

شود. این ویژگی، فضا را به یک »تجربه  دهنده، باعث ایجاد دوگانگی بصری میان واقعیت و تصویر میعنوان سطح بازتاباستفاده از آب به 

 .کندادراکی چندلایه« تبدیل می

 دهی فضایی بر اساس محور و تقارنب( سازمان

دهنده  کند. این ویژگی نشانساختار فضایی چهلستون مبتنی بر محورهای دید و تقارن است که به کنترل ادراک فضایی کاربر کمک می

 .(Pope, 1965) منظر صفوی است-تسلط اصول طراحی هندسی در معماری

 ج( یکپارچگی باغ، آب و بنا 

شوند. این رویکرد  شهر ایرانی« است که در آن عناصر طبیعی و مصنوع در یک سیستم واحد طراحی می-چهلستون بخشی از سنت »باغ

 .(Ettinghausen & Grabar, 1987) با مفهوم »طراحی منظر پیشامدرن ایرانی« قابل تحلیل است

شود ادراکی« در نظام طراحی فضای سلطنتی محسوب می-در این چارچوب، عدد »چهل« نه یک عنصر ادبی، بلکه یک »سازه فرهنگی

 .که به مفهوم کمال و تکثیر در تجربه فضایی اشاره دارد

 مثابه نظام یکپارچه طراحی شهریبندی تحلیلی: اصفهان بهجمع- 6- 4

دهد که این شهر در دوره صفوی بر اساس یک »منطق پل و چهلستون( نشان میوسهتحلیل سه عنصر کلیدی اصفهان )نقش جهان، سی

 :یکپارچه طراحی شهری« شکل گرفته است که در آن

  شهر دهندهسازمان هسته →میدان  •



 
   حرکت و اتصال ساختار →پل  •

  منظر  و فضایی  تجربه نظام  → کاخ -باغ •

صورت یک کل صورت قطعات جداگانه، بلکه بهدهند که در آن فضا نه بهاین سه سطح، یک »سیستم شهری یکپارچه« را تشکیل می

 .منسجم طراحی شده است

ای اولیه« و »شهر شبکه  «(Axis-based City) ای از »شهر محورمحورتوان نمونه های طراحی شهری، اصفهان را میاز منظر نظریه

 .(Kostof, 1991; Blake, 1999) انددانست که در آن تجربه حرکت، ادراک فضا و سازمان قدرت در یک ساختار واحد ادغام شده

عنوان یک های طراحی شهری پیشامدرن دانست که در آن شهر بهترین نمونهتوان یکی از پیشرفته در نتیجه، اصفهان صفوی را می

 .ها»سیستم تجربه انسانی« طراحی شده است، نه صرفاً یک مجموعه از ساختمان 

 مثابه ترجمه میان فضا و استعارهپیوند طراحی شهری و شعر فارسی: شهر به - 6- 5

های فهم اصفهان صفوی، درک رابطه میان »طراحی شهری« و »بازنمایی ادبی« آن در شعر فارسی است. در این ترین لایهیکی از مهم

شود؛  پذیر میان فضا و زبان« محسوب میچارچوب، شهر صرفاً یک واقعیت کالبدی یا یک تصویر ادبی نیست، بلکه یک »نظام ترجمه

 .دهندهای شعری نیز به فهم و تجربه فضا شکل میشوند و استعارههای شعری بازتولید میجایی که ساختارهای فضایی در قالب استعاره

شود: فضای زیسته، فضای  زمان در سه سطح تولید می، فضا همHenri Lefebvre بر اساس نظریه »تولید اجتماعی فضا« در اندیشه

طور مستقیم با نظام شعری و ادبی ایران در در مورد اصفهان، این سه سطح به .(Lefebvre, 1991) شدهشده و فضای بازنماییادراک 

 :گیرندارتباط قرار می

 های صفوی  ها و باغها، پلمیدان :(Design Space) شدهفضای طراحی •

 تجربه روزمره شهروندان و ساختار حرکت شهری  :(Perceived Space) شدهفضای ادراک •

 تصویر اصفهان در شعر فارسی   :(Represented Space) شدهفضای بازنمایی •

 .کندکند که تجربه فضایی شهر را به زبان استعاری ترجمه میدر این میان، شعر فارسی نقش »واسطه معنایی« را ایفا می

 



 
 از میدان به استعاره: ترجمه قدرت به زبان شعر -6- 5- 1 

اقتصاد و دین« است، اما در نظام ادبی، همین  برای مثال، میدان نقش جهان در طراحی شهری، یک »هسته سازمان دهنده قدرت، 

 :شود. به بیان دیگرهایی از »جهان«، »نظم کیهانی« و »مرکزیت هستی« بازنمایی میساختار به صورت استعاره 

 دهی فضا  در طراحی شهری: میدان = مرکز سازمان •

 در شعر: میدان = مرکز جهان نمادین  •

 .(Blake, 1999) شوددهد که چگونه ساختار فضایی شهر در سطح ادبی به »ساختار کیهانی معنا« تبدیل میاین تطابق نشان می

 مثابه جریان از پل به استعاره حرکت: شهر به - 6- 5- 2

هایی  پل یک زیرساخت حرکت و تعامل اجتماعی است، اما در بازنمایی ادبی، این عنصر به استعارهوسهدر طراحی شهری اصفهان، سی

 .شوداز »اتصال«، »عبور«، »وصل« و »جریان زندگی« تبدیل می

 در طراحی شهری: پل = کنترل و هدایت حرکت   •

 در شعر: پل = استعاره پیوند، گذر و ارتباط وجودی  •

 .یابدشود و شهر از سطح فیزیکی به سطح فلسفی ارتقا میدر اینجا، مفهوم حرکت فیزیکی به حرکت معنایی تبدیل می

های  گیری نظامتوان در چارچوب نظری »استعاره مفهومی« تحلیل کرد که در آن تجربه جسمانی مبنای شکلاین نوع تبدیل را می

 .(Lakoff & Johnson, 1980) فکری و زبانی است

 کاخ به استعاره بهشت: ترجمه منظر به معنا - از باغ- 6- 5- 3

قدرت« هستند، اما در شعر فارسی و ادبیات، همین  -های سلطنتی اصفهان، در طراحی شهری بخشی از نظام »منظرچهلستون و باغ

 .شوندهایی از »بهشت«، »کمال« و »جاودانگی« تبدیل میفضاها به استعاره

 دهی منظر و تجربه بصری در طراحی شهری: باغ = سازمان •

 در شعر: باغ = بهشت زمینی و تصویر کمال  •

 دهد که طراحی منظر در اصفهان صرفاً عملکردی نبوده، بلکه واجد بار معنایی و فرهنگی عمیق بوده استپوشانی نشان میاین هم

(Ettinghausen & Grabar, 1987). 



 
 استعاره  ↔مثابه ترجمه دوگانه: فضا  شهر به- 6- 5- 4 

 :پذیر« قرار داردتوان نتیجه گرفت که اصفهان صفوی در یک وضعیت »دوگانه ترجمهبر اساس تحلیل فوق، می

   فضا تولید →طراحی شهری  •

   معنا  تولید  →شعر فارسی  •

 :کنند. به عبارت دیگرکنند، بلکه یکدیگر را بازتولید میصورت مستقل عمل نمیاما این دو حوزه به

 .یابداما در سطح ادبی معنا می شود،شهر در سطح فیزیکی ساخته می

 .نامید (Co-production of Space and Meaning) «تولیدی فضا و معناتوان »هماین وضعیت را می

 :در این چارچوب، اصفهان نه فقط یک شهر تاریخی، بلکه یک »ساختار ترجمه میان زبان و فضا« است که در آن

 شود  فضا به استعاره تبدیل می •

 دهد  و استعاره به تجربه فضایی معنا می •

 بندی نهایی بخش طراحی شهری و ادبیات جمع  -6- 6

 :دهد که اصفهان صفوی یک »سیستم یکپارچه تولید معنا« است که در آنزمان طراحی شهری و بازنمایی ادبی نشان میبررسی هم

   کیهانی   و اجتماعی نظم  ساختار → ها میدان •

 تباط  ار و  حرکت ساختار →ها پل •

   کمال  و  زیبایی تجربه ساختار →ها باغ •

 :و در سطح ادبی

   جهان مرکز →میدان  •

   وجودی پیوند  →پل  •

  بهشت  →باغ  •



 
دهد که اصفهان در دوره صفوی نه تنها طراحی شده، بلکه »قابل روایت شدن« نیز بوده است؛ یعنی شهری که پوشانی نشان میاین هم

 .هم در فضا ساخته شده و هم در زبان ادامه یافته است

 یزبان–مثابه متن دیداریتحلیل تطبیقی شعر و شهرسازی اصفهان: شهر به.    7 

شناختی میان »شعر و معماری« توان صرفاً در سطح تشابهات استعاری یا زیباییرابطه میان شعر فارسی و ساختار شهری اصفهان را نمی

شود. در این ارزی میان نظام زبانی شعر و نظام فضایی شهرسازی« مربوط میتر به »هممحدود کرد، بلکه این رابطه در سطح عمیق 

دهی  شده« است که در آن سازماناندیشیده (Urban Plan) چارچوب، اصفهان نه یک مجموعه از بناهای منفرد، بلکه یک »طرح شهری

 .کندها و محورهای شهری، قابلیت خوانش مشابه با ساختار متن ادبی را پیدا میفضا، مسیرها، گره

، شهر یک »محصول اجتماعی فضا« است که در آن روابط اجتماعی و فرهنگی در قالب سازمان Henri Lefebvre بر اساس دیدگاه

عنوان نوعی »نظام تولید معنا در فضا«  توان بهاز این منظر، شهرسازی اصفهان را می .(Lefebvre, 1991) شوندفضایی متجلی می

 .تحلیل کرد که با ساختارهای زبانی در شعر فارسی قابل مقایسه است

 مثابه زبان فضایی شهرسازی به   - 7- 1

های معنایی و ساختار روایی توان یک »زبان فضایی« دانست که دارای قواعد نحوی، گرهدر تحلیل تطبیقی، شهرسازی اصفهان را می

 :است. در این زبان

  (Nodes of meaning) های مرکزیها = جملهمیدان •

  (Spatial syntax) محورهای ارتباطی = ساختارهای نحوی حرکت •

 ها = ابزارهای اتصال معنایی  پل •

 های معنایی در متن شهر ها و فضاهای باز = مکثباغ •

پذیر فضایی« بوده است که شهر را به یک متن قابل تجربه دهد که شهرسازی صفوی مبتنی بر نوعی »نظم خوانشاین ساختار نشان می

 .(Kostof, 1991) کندتبدیل می

 مثابه نظام شهرسازی ذهنیشعر به  - 7- 2

دهی  کند که در آن فضاهای شهری در قالب تصویرهای استعاری سازماندر مقابل، شعر فارسی نیز یک »نظام شهرسازی ذهنی« تولید می

 :شوند. در این نظاممی

  (Microcosm) شهر = جهان کوچک •



 
 میدان = مرکز هستی   •

 رود = جریان حیات   •

 باغ = تصویر بهشت  •

به این ترتیب، شعر نه صرفاً بازتاب شهر، بلکه نوعی »بازطراحی ذهنی فضا« است که در آن ساختارهای شهری به ساختارهای معنایی  

 .(۱۳۸2شوند )شفیعی کدکنی،  تبدیل می

 ارزی ساختاری میان شهرسازی و شعر هم- 7- 3 

 :ارزی ساختاری« قابل مشاهده استدر سطح تطبیقی، میان شهرسازی اصفهان و ساختار شعر فارسی نوعی »هم

 دهی فضا در جهان واقعی  شهرسازی = سازمان •

 دهی فضا در جهان زبانی  شعر = سازمان •

 :زمان قابل خوانش باشدشود اصفهان در دو سطح همارزی باعث میاین هم

 ها، محورهای شهری و فضاهای عمومی  تجربه فیزیکی شهر در میدان :(Urban Visibility) سطح دیداری .1

 تجربه ذهنی شهر در قالب شعر و استعاره   :(Textual Readability) سطح خوانشی .2

 .شودکند که هم در فضا ساخته شده و هم در زبان بازتولید میمتن دوگانه« عمل می-عنوان یک »شهردر نتیجه، اصفهان به 

 زبانی–مثابه متن شهریاصفهان به-7- 4

است که در آن طراحی شهری   (Readable City) «ای از »شهر خواندنیتوان گفت که اصفهان نمونههای فوق، میبر اساس تحلیل

 .ای انجام شده که قابلیت خوانش معنایی داردگونه به

 :در این ساختار

 ظم فضایی قابل ادراک  ن تولید →شهرسازی صفوی  •

  تفسیر قابل زبانی نظم  تولید  →شعر فارسی  •

سازند که در آن شهر نه فقط زیسته، بلکه »تفسیر و روایت«  کنند و یک »نظام فرهنگی یکپارچه« میاین دو نظام، یکدیگر را تکمیل می

 .شودنیز می



 
 :ست که در آندان  زبانی«–توان یک »متن دوگانه فضاییاز این منظر، اصفهان را می

 شود )در قالب شعر(و هم خوانده می شود )در قالب فضا(شهر هم دیده می

از هماین وضعیت، نمونه زمان قابل  پوشانی »طراحی شهری و تولید ادبی معنا« است که در کمتر شهر تاریخی به این شدت همای 

 .(Blake, 1999; Kostof, 1991) مشاهده است

ای ساختاری و ای تزئینی یا استعاری، بلکه رابطهدهد که رابطه میان شعر و شهرسازی در اصفهان نه رابطه تحلیل تطبیقی نشان می

تولیدی است. شهرسازی صفوی با ایجاد نظم فضایی، امکان تولید یک »زبان شهری« را فراهم کرده و شعر فارسی نیز این زبان فضایی 

 .را به سطح معنا و استعاره ارتقا داده است

زمان تولید فضا و معنا« دانست که در آن  بنابراین، اصفهان را باید نه صرفاً یک شهر تاریخی یا یک متن ادبی، بلکه یک »سیستم هم

 .دهندطور متقابل یکدیگر را شکل میشهر و شعر به

 بحث   - 8

عنوان یک شهر تاریخی یا یک مجموعه از عناصر کالبدی و فضایی  توان صرفاً بهدهد که اصفهان را نمیهای این پژوهش نشان مییافته

تحلیل کرد، بلکه این شهر واجد یک »ساختار هویتی چندلایه« است که در تقاطع میان تاریخ، شهرسازی و ادبیات شکل گرفته است. 

 .زمان فعال هستندصورت همدر واقع، اصفهان یک »ساختار تولید معنا« است که در آن سطوح مختلف تجربه انسانی به

 :بندی کردتنیده و متعامل صورت توان هویت اصفهان را در سه سطح درهمهای پیشین، میشده در بخشهای انجامبر اساس تحلیل

 مثابه بستر قدرت و نظم سیاسی سطح تاریخی: شهر به- 8- 1

ویژه در دوره صفوی نقش پایتختی و مرکزیت  سیاسی« قابل تحلیل است که به-عنوان یک »شهر تاریخیدر نخستین سطح، اصفهان به 

دهی اجتماعی و مدیریت اقتصادی عمل  عنوان بستر اعمال قدرت سیاسی، سازمانقدرت را بر عهده داشته است. در این سطح، شهر به

 .کندمی

فضایی پیچیده« است که در آن قدرت سیاسی از طریق -، اصفهان صفوی یک »ساختار اجتماعیStephen P. Blake مطابق دیدگاه

ای از نظم عنوان نمونه نویسانی چون شاردن، شهر به همچنین در روایت سفرنامه .(Blake, 1999) شوددهی فضا بازتولید میسازمان

 .(Chardin, 1735) شودشود که در آن هماهنگی نسبی میان نهادهای قدرت مشاهده میسیاسی و اداری پیشرفته توصیف می



 
قابل فهم است که در آن  (Spatial Governance System) «عنوان یک »دستگاه حکمرانی فضاییدر این سطح، شهر بیشتر به 

 .ساختار سیاسی در کالبد شهر رسوب کرده است

 زیبایی  و  نظم   نظام  مثابهبه  شهر:  شهرسازی–سطح معماری- 8- 2

به اصفهان  دوم،  و  در سطح  محوربندی  تقارن،  نظم،  اصول  آن  در  که  است  تحلیل  قابل  منسجم«  طراحی شهری  »نظام  یک  عنوان 

 .شود تا معماری منفردیکپارچگی فضایی نقش اساسی دارند. این سطح، بیشتر به حوزه شهرسازی و سازمان فضایی شهر مربوط می

 (Legible Urban Patterns) «هایی هستند که دارای »الگوهای فضایی خوانا، شهرهای تاریخی موفق، آنKostof بر اساس تحلیل

 :ای برجسته از این نوع شهر است که در آناصفهان صفوی نمونه  .(Kostof, 1991) هستند

 عنوان هسته مرکزی میدان نقش جهان به •

 دهنده حرکت  عنوان ساختارهای سازمانمحورهای شهری به  •

 دهنده شبکه شهری  عنوان عناصر اتصالها بهپل •

 دهنده منظر شهری عنوان فضاهای تعادلها بهباغ •

 .کنندعمل می

صورت ای از بناها، بلکه یک »ساختار نظم فضایی قابل تجربه« است که در آن زیبایی و کارکرد بهدر این سطح، شهر نه صرفاً مجموعه

 .(Pope, 1965; Wilber, 1969) زمان حضور دارندهم

 معنا   تولید  و  اسطوره مثابهبه  شهر:  معنایی–سطح ادبی- 8- 3

شود. در این سطح، شهر از  ای« تبدیل میدر سومین سطح، اصفهان در قالب ادبیات فارسی و شعر به یک »ساختار معنایی و اسطوره

 .شناختی استگردد که حامل معانی فرهنگی، هویتی و زیبایییک واقعیت فیزیکی فراتر رفته و به یک »امر نمادین« بدل می

 ,Lakoff & Johnson) بر اساس نظریه استعاره مفهومی، زبان ادبی نه صرفاً بازتاب واقعیت، بلکه سازنده ادراک انسان از واقعیت است

دهنده تبدیل شهر به یک »نظام مثابه بدن زنده، نشانهایی مانند »نصف جهان« یا تصویر شهر بهدر این چارچوب، بازنمایی .(1980

 .استعاری پیچیده« هستند

کنند که در آن معنا از ای پیچیده« عمل میعنوان »متون نشانه ، شهرها در سطح فرهنگی بهLotman از سوی دیگر، مطابق دیدگاه

بنابراین، اصفهان در شعر فارسی نه صرفاً توصیف، بلکه »بازآفرینی  .(Lotman, 2005) شودای از روابط فرهنگی تولید میطریق شبکه 

 .معنایی شهر« است



 
 گیری هویت شهری پوشانی سه سطح و شکل هم- 8- 4

کنند، بلکه در یک رابطه  صورت مستقل عمل نمیدهد که این سه سطح )تاریخی، شهرسازی و ادبی( بههای این پژوهش نشان مییافته

تولیدی تنیده و تعاملی« قرار دارند. به عبارت دیگر، هویت اصفهان حاصل جمع ساده این سه سطح نیست، بلکه نتیجه »هم»درهم

 .ها« استآن 

 :توان گفتبر این اساس می

  اجتماعی ساختار و قدرت زمینه تولید →تاریخ  •

   زیسته تجربه و  فضایی  نظم تولید →شهرسازی  •

   فرهنگی  حافظه و  معنا  تولید →ادبیات  •

شود  شود، هم طراحی میکنند که در آن شهر هم زیسته میاین سه سطح در تعامل با یکدیگر، یک »هویت شهری چندلایه« ایجاد می

 .گرددو هم روایت می

ای از »تولید اجتماعی فضا« است که در آن فضا حاصل تعامل میان تجربه، بازنمایی  ، این وضعیت دقیقاً نمونهLefebvre از منظر نظریه

 .(Lefebvre, 1991) و ساختارهای اجتماعی است

 بندی بحث جمع- 8- 5

 :ای« تحلیل کرد که در آنلایهعنوان یک »ساختار هویتی سه توان به در مجموع، اصفهان را می

   حکمرانی و قدرت بستر عنوانبه شهر → لایه تاریخی  .1

  شهری طراحی و  فضایی نظم  نظام عنوانبه شهر →لایه شهرسازی  .2

   فرهنگی  حافظه و  معنا اسطوره، عنوانبه شهر → لایه ادبی  .3

گیری کنند. نتیجه این فرایند، شکلصورت متقابل یکدیگر را تقویت کرده و بازتولید میزمان وجود دارند، بلکه بهاین سه لایه نه تنها هم

 .شهری است که هم در سطح فیزیکی قابل تجربه است، هم در سطح تاریخی قابل تحلیل، و هم در سطح ادبی قابل روایت

در نتیجه، اصفهان را باید نه صرفاً یک شهر تاریخی، بلکه یک »نظام پیچیده تولید هویت فرهنگی« دانست که در آن فضا، قدرت و معنا  

 .انددر هم تنیده شده



 
 گیری نتیجه.     9

توان صرفاً  دهد که این شهر را نمیبررسی تطبیقی متون تاریخی، اشعار فارسی و شواهد مربوط به طراحی شهری اصفهان نشان می

عنوان یک واحد جغرافیایی یا یک شهر تاریخی در معنای کلاسیک آن در نظر گرفت، بلکه اصفهان در بستر تحولات تاریخی و فرهنگی  به

ای که در آن سطوح مختلف معنا، از تجربه زیسته روزمره پذیر« تبدیل شده است؛ سازهایران به یک »سازه فرهنگی چندلایه و بازنمایی

کنند. این یافته با رویکردهای نظری فضا در علوم  تنیده عمل میزمان و درهمصورت همهای نمادین در ادبیات و تاریخ، بهتا بازنمایی

های این پژوهش نشان یافته  .(Lefebvre, 1991) راستا استمبنی بر »تولید اجتماعی فضا« هم Lefebvre ویژه دیدگاهانسانی، به

 :گیری هویت شهری اصفهان بر سه محور بنیادین استوار است که در تعامل دائمی با یکدیگر قرار دارنددهد که شکلمی

دهی عنوان پایتخت سیاسی ایران، نقش محوری در سازمانویژه در دوره صفوی، بهکه در آن اصفهان، به  سیاسی–بعُد تاریخینخست،  

قدرت، تمرکز حکمرانی و تثبیت نظم اجتماعی ایفا کرده است. در این سطح، شهر نه تنها بستر رویدادهای تاریخی، بلکه ابزار بازتولید  

 .(Blake, 1999) شوندای که فضاهای شهری خود به حاملان نظم سیاسی تبدیل میگونهساختار قدرت است؛ به

  نه— هاباغ  و  هاپل  بازار،  شبکه  جهان،  نقش  میدان  شامل—است که در آن ساختار کالبدی شهر  بعُد طراحی شهری و فضاییدوم،  

 همچون   اصولی  نظام،   این  در .  شود می  محسوب  فضا«   دهی سازمان  یکپارچه  »نظام   یک  بلکه  فیزیکی،   عناصر   از  ایمجموعه  صرفاً

 ,Kostof) اتب فضایی و پیوستگی منظر شهری، بیانگر یک منطق پیشرفته در شهرسازی پیشامدرن استمرسلسله   تمرکز،  محوربندی،

1991; Wilber, 1969).  عنوان یک »متن فضایی خواندنی« قابل تفسیر است که تجربه حرکت و ادراک در این چارچوب، شهر به

 .کنددهی میانسان را سازمان

سازی ارتقا است که در آن اصفهان در شعر فارسی و ادبیات کلاسیک به سطحی از نمادپردازی و اسطوره  فرهنگی–بعُد ادبیسوم،  

دهد که شهر در سطح ادبی از  مثابه بدن زنده، نشان مییافته است. مفاهیمی همچون »نصف جهان«، »بهشت زمینی« و تصویر شهر به 

توان در چارچوب نظریه استعاره یل شده است. این فرآیند را میتبد  شناختی«هستی –واقعیت مادی فراتر رفته و به یک »امر استعاری

شفیعی کدکنی،   ;Lakoff & Johnson, 1980) مفهومی تحلیل کرد که در آن زبان نه بازتاب، بلکه سازنده ادراک واقعیت است

۱۳۸2. 

کنند، بلکه در یک رابطه تعاملی و بازتولیدکننده قرار صورت مستقل عمل نمینکته اساسی در این پژوهش آن است که این سه بُعد به

ای که طراحی شهری اصفهان خود گونهدارند. به بیان دیگر، میان »متن شهری« و »متن ادبی« نوعی رابطه دیالکتیکی برقرار است؛ به

نوعی »شعر فضایی« تولید کرده و در مقابل، شعر فارسی نیز تجربه زیسته و ادراک فضایی شهر را به سطحی نمادین و فرهنگی ارتقا  

 .شودزمان »روایت« نیز میشود، بلکه همدهنده آن است که شهر نه تنها ساخته میپوشانی نشانداده است. این هم

ای پیچیده و باز« تحلیل کرد که در آن عناصر کالبدی مانند  عنوان یک »نظام نشانهتوان به شناسی فرهنگی، اصفهان را میاز منظر نشانه 

هستند فرهنگی  چندلایه  معانی  واجد  بلکه  ندارند،  فیزیکی  کارکرد  صرفاً  باغ،  و  میدان  پل،  مثال،   .(Lotman, 2005) آب،  برای 



 
ای از استمرار زندگی اجتماعی و حافظه جمعی رود در سطح کارکردی منبع حیات شهری است، اما در سطح نمادین به استعارهزاینده

  روابط   گیریشکل  در   تعاملی –عنوان فضاهای اجتماعیپل، علاوه بر نقش ارتباطی، بهوسههایی مانند سیشود. همچنین پلتبدیل می

 .اندکرده  ایفا نقش  شهر آیینی و  فرهنگی

سازی از اصفهان دانست؛ جایی که شهر از سطح واقعیت  توان نقطه اوج فرایند اسطورهدر سطح ادبی نیز، مفهوم »نصف جهان« را می

دهد که هویت اصفهان صرفاً بر پایه شود. این امر نشان میشناختی تبدیل میشناختی و هستیمادی فراتر رفته و به یک معیار زیبایی

 .طور گسترده بر اساس »بازنمایی فرهنگی و ادبی« تثبیت شده استواقعیت تاریخی شکل نگرفته، بلکه به

عنوان ای که در دوره شکوفایی صفوی، شهر بهگونهاز منظر تاریخی، تحولات تصویر اصفهان نیز بیانگر نوعی دگردیسی معنایی است؛ به

تدریج به یک »فضای نوستالژیک«  های پس از افول سیاسی، این تصویر به شود، اما در دورهنماد نظم، شکوه و مرکزیت تمدنی بازنمایی می

توان در چارچوب نظریه حافظه جمعی هالبواکس تحلیل کرد که بر نقش جامعه در  گردد. این تغییر را میو »شهر یادمانی« تبدیل می

 .(Halbwachs, 1992) بازسازی گذشته تأکید دارد

طور کامل ای برجسته از شهری است که در آن مرز میان واقعیت و بازنمایی، فضا و معنا، و تاریخ و ادبیات بهدر مجموع، اصفهان نمونه 

های فرهنگی، ادبی و ذهنی نیز هست. از این منظر، اصفهان را  تنیده است. این شهر نه تنها محصول تاریخ، بلکه محصول روایتدرهم

 .توان یک »متن فرهنگی زنده و پویا« دانست که همواره در حال بازخوانی، بازتفسیر و بازتولید در حافظه جمعی جامعه ایرانی استمی

شود، بلکه در ظرفیت آن برای نشان دادن بنابراین، اهمیت اصفهان در مطالعات شهری معاصر صرفاً در ارزش تاریخی آن خلاصه نمی

تواند از سطح جغرافیا فراتر رفته و به یک  دهد که چگونه یک مکان میپیوند میان فضا، زبان و فرهنگ نهفته است. این شهر نشان می

 .گرددشود و هم روایت میشود، هم طراحی می»نظام معنایی پایدار در حافظه تمدنی« تبدیل شود؛ نظامی که در آن شهر هم زیسته می
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Abstract  

Cities are not merely physical structures but complex systems of meaning, collective memory, and 

cultural identity reproduced through history and literature. Isfahan, as one of Iran’s most significant 

historical cities, holds a prominent position in Persian historical texts, travelogues, and poetry. 

During the Safavid era, it reached its peak of political, architectural, and cultural development, 

becoming a symbol of beauty, order, and Iranian identity in literary representation. 

This interdisciplinary study employs urban theory, cultural semiotics, and literary criticism to 

analyze the representation of Isfahan in historical and poetic texts. The methodology is based on 

qualitative textual analysis and hermeneutic interpretation. The focus is on urban metaphors such as 

“Half of the World,” “City-Body,” and “City-Paradise,” as well as the relationship between Safavid 

architecture and poetic structures. 

Findings suggest that Isfahan has transformed from a historical city into a multilayered cultural text 

in which literature, architecture, history, and collective memory jointly produce meaning. In Persian 

poetry, the city evolves from a geographical place into an aesthetic-mythological entity, while in 

historical texts it represents urban order and civilizational grandeur. 

Keywords: Isfahan, Persian poetry, urban identity, semiotics of space, Safavid architecture, Half of 

the World 

 

 

 

 


